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  چكيده

هـاي   شود. حكايت شيخ صنعان يكـي از داسـتان   هاي تمثيلي فراواني است كه در منطق الطير و آثار ديگر او ديده مي عطار خالق حكايت

امـا خـود دچـار     ،انـد  سفر معنوي شيخي زاهد است كه مريدان فراواني زير سايه او تربيت شدهي  زيباي تمثيلي است كه حاوي مطالبي درباره

هـاي   خود بيني است و براي فرار از اين ورطه نياز به آزموني سخت دارد. شخصيت پردازي يكي از عناصر مهـم داسـتان اسـت كـه بـه روش     

هـا از   ان شيخ صنعان مواردي از شخصيت پردازي ماننـد: نـوع شخصـيت   هاي داست شود. در اين پژوهش با بررسي شخصيت مختلفي انجام مي

  ها مشخص شده است. هاي شخصيت نظر ايستا و پويا، طريقه مستقيم و غير مستقيم شخصيت پردازي و ويژگي

  

  ها كليدواژه
  پردازيمنطق الطير، شيخ صنعان، عشق مجازي، شخصيت
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  مقدمه

به بيان پند و اندرزهاي  آن هاي تمثيل ها و داستان در قالب شاعر كه است طبيعي و است تعليمي –الطير عطار اثري عرفاني  منطق

هاي عرفاني خود بپردازد. حكايت شيخ صنعان كه در ابتداي تصميم گيري مرغان براي راه  اخلاقي و تشريح افكار و انديشه

حاوي مطلب مهمي است؛ عشق چيزي است كه شود، از حكايتهاي مهم منطق الطير است كه افتادن به سمت سيمرغ نقل مي

پرندگان براي حركت به سوي مقصود به آن نياز دارند و اين داستان حكايت مردي است كه از نظر خودش و ديگران در قله 

شود، اما سرانجام همين عشق مجازي او را به زهد و تصوف ايستاده اما يكباره با گرفتاري در عشق مجازي به زير افكنده مي

  رساند.  اي واقعي كه تا آنروز فقط در خيال او بوده است مي لهق

داستان شيخ صنعان داراي مفهومي بس عميق است و اين منظومه گذشته از ارزش بلند ادبي آن اساس «بنا به گفتة ا.ي برتلس: 

  ).54: 1928(برتلس،» رود. و چكيده تصوف به شمار مي

فردي » من«خلاصه و اساس تصوف انحلال «كند: ي تصوف چنين اظهار نظر مي برتلس ضمن بحث درباره اشعار عطار درباره

كنند هاي هنر آميز شاعرانه راه تصوف را راه وحدت با خدا معرفي مي كلي. روايتهاي فارسي اين منظومه با نوشته»من«است در 

  ).533: 1351شود (ردنكو،  اي به سوي وحدت شمرده مي راهي كه در آن گمراهي نيز خود پله

  طرح مسأله

هايي شبيه به آن در ادب فارسي همانندهايي دارد و نشان از اين دارد كه شخصيت شيخ صنعان ساخته و  اين داستان و حكايت

هايي كه در مورد شيخ عبدالرزاق صنعاني يا به تعبير عطار شيخ صنعان وجود دارد اين است  پرداخته عطار نيست. يكي از بحث

  موجوديتي تاريخي دارد؟كه آيا اين فرد 

ه.ق متولد و در  126در كتابهاي تاريخي شخصيتي به نام عبدالرزاق صنعاني وجود دارد كه محدث بزرگي بوده و در سال 

اي نقل نشده به اضافه اين كه در هيچ يك از منابع تاريخي  درگذشت. اما از اين شخصيت هيچگونه ماجراي عاشقانه 212سال 

اش با نصرانيان نبوده است. در نتيجه عجالتا هويت تاريخي عبدالرزاق صنعاني  وي به دين نصراني يا آميختگياي به تمايل  اشاره

اند حكايت عاشقي عابد  منتفي است و تا اين حد قوت دارد كه عطار و مولف تحفه الملوك و حتي پيشينيان ايشان فقط خواسته

د نجاتش داد و اين داستان و شخصيت اگر چه ريشه در دلباختگي بعضي از را به تصوير بكشند كه كارش به كفر كشيد تا خداون

مسلمين به زيبا رويان نصراني دارد، در بستر حكاياتي كه مربوط به اين افراد بوده و در بستر احساسات، تخيلات و اعتقادات مردم 

عصر و يا كسي در اين حد متكي سنگ روي سنگش گذاشته شده است و به هيچ وجه بر هويت تاريخي بزرگترين روحاني 

نيست و از عللي كه محل وقوع ماجرا براي شيخ صنعان و پور سقا و ابو عبدالله اندلسي ديار روم و غربت انتخاب شده، اين است 

رسند با توجه به تعلقاتي كه پيرامونشان وجود دارد، آرزوهاي خود را در دل  كه روحانيوني كه به اين درجه و اعتبار مي

داد، چرا  اي به آنها نمي كند بخصوص كه جو جامعه اسلامي هم چنين اجازه كمتر تجلي بيروني پيدا ميرزوها وزانند و اين آس مي

كردند مجازاتشان باز اعدام بوده است؛ شايد اين مطلب كه شيخ به دختر ترسا  كه اين به معني ارتداد بوده و حتي اگر توبه هم مي

  :گويد مويد همين نظر باشد مي

  كس چو من از عاشقي شيدا شود؟                             وان چنان شيخي چنين رسوا شود 

  شود.  كند زيرا گناهش چنان بزرگ بوده كه فقط با شفاعت چون اويي پذيرفته مي در آخر داستان پيامبر شفاعت شيخ را مي

  گويد: رند و يكي از زاهدان در نقد شيخ داستان عطار مياما زاهدان هنوز هم با وجود شفاعت پيامبر توبه شيخ را قبول ندا

  كه هست اين در طريق شرع مهجور                     ندانست  آن  ز  اقليم خرد  دور  

  به  بند  ارتداد  آن  كس كه افتاد                       بود   از  قيد  دين   پيوسته   آزاد
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داري كه فقط ممكن بود هم كيش داراي ارج و قرب باشد داستان شيخ صنعان در هاي صليبي و در گيرو  در گيرودار جنگ

  دهانها افتاد. 

الملوك وجود دارد كه مولف آن مشخص نيست اما احتمالا در  روايتي ديگر شبيه به اين داستان در كتابي به نام تحفه

به اين شكل است كه پيري كه سيصد مريد دارد، تواند منبع داستان عطار باشد. حكايت  سروده شده كه مي 583-493هاي  سال

كند  كند در سرنوشتش چيزي مقدر شده و احساس مي شود احساس مي بيند بتي بر دامن او نشسته است. وقتي بيدار مي خواب مي

، مسلمان شود. در پايان آن حكايت هم دختر ورد و عاشق دختر ترسايي مي كه بايد به سمت روم برود .همراه مريدان به روم مي

آنهمه تعبيه و كار ببايست تا گبري از گبري «اي كه از آن گرفته شده اين است كه:  شود و همه با هم مكه مي ورند و نتيجه مي

  )333: 1352(فروزانفر،» برخيزد و به بساط اسلام ره برد.

ييرات و اضافاتي يافته است. عبدالحسين آيد داستان عشق مرد مسلمان به دختر غير مسلمان واقعيتي بوده كه بعدها تغ به نظر مي

كرد. به روز  عابدي سيصد سال در ساحل دريا عبادت مي«داند مبني بر اين كه  كوب ريشه اين ماجرا را در حديثي نبوي مي زرين

داري بود. به سبب زني كه بدو عاشق گشت در خداي بزرگ كافر شد و عبادتي را كه  روزه داشت و به شب كارش شب زنده

  ). 270: 1356(زرين كوب،» داد فرو گذاشت اما خداوند وي را دريافت و توفيق توبه داد انجام مي

  پيشتر از اينها نيز ماجراي هاروت و ماروت دو فرشته مقرب است كه عاشق زني شدند و به گناهان آلوده گشتند.

اي كه عطار  است. در همان عصر و زمانه عطار در آثار خود بارها به ماجراي عاشقي پرداخته كه دل به ماهرويي داده

هاي مهمي چون فصوص الحكم و فتوحات مكيه در عرفان است در سال پانصد و  زيست محي الدين بزرگ كه صاحب كتاب مي

  )111: 1362نود و هشت در مكه گرفتار و بدنام عشق دختري ايراني شد و آواره گشت. (زرين كوب،

فاي بزرگ عصر بود و به عشق زني مغنيه گرفتار آمد و خرقه در آورد و خدمت مغنيه كرد تا يا روزبهان بقلي كه او نيز از عر

  )59مقدمه:  1360عشق وي زايل شد و چون صنعان عاقبت به خير شد و دوباره خرقه پوشيد. (روزبهان بقلي،

اند  را شيخ عبد الرزاق يمني پنداشته ) وگاه او90: 1320اند (نفيسي،  گاه او را با فقيه معروف قرن ششم ابن سقا يكي دانسته

  )328: 1352اند (فروزانفر،  ) و گاه با سنجيدن طول و عرض قضيه يكي را بر ديگري رجحان داده41: 1، ج1389(سودي، 

اند به اين صورت كه عطار حالات روحي خويش و سرگذشت ابن سقا و حسين  گاه نيز شيخ صنعان را خود عطار دانسته

  )13: 1340آميخته و اين داستان را پرداخته است. (سليم،  منصور را به هم

عطار در آثار خود از حكايات و قصصي كه در ميان مردم رايج بوده بسيار به عنوان دليل يا تمثيل استفاده كرده است اما آنها 

تغييري كه در روايت عطار  توان گفت هاي خود تغيراتي داده، چنانكه در مورد مساله اخير مي را در چارچوب افكار و انديشه

نسبت به روايت تحفه الملوك وجود دارد در چارچوب سنت و افكار عرفان عاشقانه بوده است كه طبق آن عشق مجازي نهايتا 

چرا كه در نهايت فقط خداست  اي از عشق حقيقي و مقدمه و پلي است كه بايد به عشق حقيقي و عشق به خدا منجر شود، جلوه

 و زيباي مطلق و شايسته عشق و محبت است.  كه زوال ناپذير

  هاي پژوهش پرسش

  هايي مطرح و به آنها پاسخ داده خواهد شد: در اين پژوهش پرسش

  هاي شخصيت پردازي در اين داستان استفاده كرده است؟ عطار از كدام يك از روش .1

  گيرند؟ قرار ميهاي داستان (ايستا و پويا)  هاي اين داستان در كدام دسته از شخصيت شخصيت .2

 ؟هاي داستان از نوع واقعي هستند يا تمثيلي شخصيت .3
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 فرضيات 

  آيد كه عطار از روش تلفيقي توصيف و گفت و گو استفاده كرده است. به نظر مي .1

 هاي داستان از نوع پويا هستند. شخصيت .2

 هاي داستان رمزي و تمثيلي هستند.  شخصيت .3

 پيشينه پژوهش

شخصيت پردازي داستان شيخ صنعان است كه پژوهشي مستقل در اين باره ديده نشد است.  موضوع اين پژوهش بحث درباره

درباره شيخ صنعان مقالاتي چند نوشته شده كه در كليت آنها، پيشينه اين شخصيت مورد بحث قرار گرفته كه آيا وي داراي 

هاي مربوط به  هايي از زهاد و داستان آوردن نمونهها مولفان با  هويتي واقعي است يا شخصيتي تمثيلي و كلي. در اين نوع پژوهش

 اند كه شخصيت شيخ صنعان رمز و تمثيلي از شيخي اند، نشان داده آنها كه همچون شيخ صنعان دچار تحولات روحي شده

است و نه شيخي خاص. يكي از اين مقالات كه محمد جواد مشكور نوشته است، درباره ي شخصيت شيخ صنعان و » نوعي«

  ق آن با ابن سقاست كه در آخر نشان داده است كه عطار در طرح شخصيت شيخ صنعان از اين حكايت سود برده است. تطاب

هاي اين  اي از منظر كهن الگويي تحليل نموده است و شخصيت سعيد بزرگ بيگدلي نيز حكايت شيخ صنعان را طي مقاله

  داستان را بر اساس الگوي ضمير ناخود اگاه سنجيده است. 

  روش پژوهش

هاي عناصر داستان درباره شخصيت پردازي و انواع آن و همچنين نظريات يونگ درباره  اين پژوهش با استفاده از نظريه

هاي داستان شيخ صنعان و  گيرد، بدين طريق كه شخصيت خودآگاه و ناخودآگاه و آنيماي مثبت و منفي دروني انجام مي

  شوند.  س اين نظريات بررسي ميهاي آنان استخراج شده و بر اسا ويژگي

  مباني نظري

  تعريف شخصيت

توان ان را ازعناصر اصلي داستان  شود و مي از ميان عناصر تشكيل دهنده داستان، عنصر شخصيت مهمتر از همه تلقي مي

ادبي و...تعريف دانست. در نظرياتي كه توسط پژوهندگان داده شده، شخصيت داستاني را با توجه به كيفيت ظاهري، اخلاقي، 

اشخاص ساخته شده را كه در داستان و «نويسد:  كنند. مير صادقي در كتاب ادبيات داستاني راجع به شخصيت چنين مي مي

نامند. شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و اخلاقي او در  شوند شخصيت مي نمايشنامه و.. ظاهر مي

هايي را كه براي خواننده در حوزه داستان تقريبا مثل  كند وجود داشته باشد. خلق چنين شخصيت و ميگويد  عمل او و آنچه مي

  )84-83: 1376(مير صادقي، » خوانند. كنند شخصيت پردازي مي افراد واقعي جلوه مي

ترين ركن  د كه شخصيت، اساسيبيشتر نظريه پردازان بر اين باورن«نويسد:  فتح االله بي نياز با تكيه بر آراء نظريه پردازان مي

يك داستان است. شخصيت فردي است داستاني كه بر حسب نوع و گونه داستان و كوتاه يا بلند بودن آن و بر حسب موقعيت 

 ) 69: 1392(بي نياز، » كند. داراي وجوهي است كه او را از ديگر افراد متمايز مي خود شخصيت، اصلي يا فرعي بودنش،

برد و براي اين عنصر  پردازي در داستان از آن به عنوان جان رمان نام مي ر اهميت شخصيت و شخصيتناصر ايراني در د

  )459: 1380ارزش زيادي قائل است. (ايراني، 

  هاي داستاني انواع شخصيت

  )168 :1377كنند. (اخلاقي،  بندي مي ها را به دو دسته كلي تقسيم در كتابهاي نقد داستان از يك ديدگاه خاص داستان

  هايي كه به صورت مستقيم به وقايع، اشخاص و جهان ويژه خود نظر دارند. داستاني -الف
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  كند. هايي كه به صورت غير مستقيم و با واسطه به مدلول خاص خود دلالت مي داستان -ب

هاي  ي دوم شامل داستان دستهي اول هستند و  ها و رمانها، اساطير، حماسه و داستانهاي امروزي جزو دسته ها و افسانه تمام قصه

  هاي داستاني بر دو نوع كلي هستد: رمزي و تمثيلي است. با اين وصف، شخصيت

  هاي واقعي و خيالي شخصيت -الف

  هاي رمزي و تمثيلي  شخصيت -ب

هايي جانشين شونده هستند، به اين معنا كه شخصيت  هاي واقعي شخصيت هاي تمثيلي و نمادين بر خلاف شخصيت شخصيت

كند تا  از شخصيتها نويسنده را قادر مي» تيپ «شوند؛ اين  هايي جانشين فكر و خلق و خو و خصلت و صفتي مي ا شخصيتي

  )107و104: 1376هاي روحي و روشنفكرانه را به قالب عمل درآورد. (مير صادقي، مفاهيم اخلاقي يا كيفيت

  لطير اغلب از نوع غير انسان هستند.شخصيتهاي مثنوي مولوي، كليله و دمنه، مرزبان نامه و منطق ا

  هاي شخصيت پردازي شيوه

  به آنها اشاره شده عبارتند از:» عناصر داستان«هاي شخصيت پردازي كه در كتاب  شيوه

  ارائه صريح شخصيتها با ياري گرفتن از شرح و توضيح مستقيم. -الف

  آن. ها از طريق عمل انان با كمي شرح و تفسير يا بدون ارائه شخصيت -ب

  ارائه درون شخصيت بدون تغيير و تفسير -ج

  كند كه عبارت است از: پردازنده داستان براي شخصيت پردازي از ابزارهايي استفاده مي

  شود. اش معرفي مي توصيف: در اين روش شخصيت با بيان ويژگيهاي ظاهري يا باطني –الف 

  شود.       ها معرفي مي شخصيت گفت و گو: در اين روش شخصيت از طريق گفت و گو با ديگر -ب

  هاي شيخ صنعان بحث در شخصيت

توان به عشق حقيقي دست يافت، شخصيتهايي حضور دارند  در اين حكايت كه نشان از اين دارد كه بدون عشق مجازي نمي

رم از ديگر شخصيتهاي كه مهمترين آنها خود شيخ است و در مقابل او دختر ترسا قرار دارد. مريدان شيخ، مريد خاص و پيامبر اك

كند و سپس به وصف  ها را معرفي مي هايي را بر عهده دارند. عطار به عنوان قصه پرداز، شخصيت اين داستانند كه هر كدام نقش

  پردازد.  عملكرد آنها مي

  :پردازند هاي متفاوت به كنش مي شوند كه در نقش هاي داستاني در اين داستان به چهار صورت نمايان مي شخصيت

  شيخ صنعان و مريدان، دختر ترسا، مريد خاص، پيامبر(ص)

  هاي شخصيت پردازي شيوه

 ها  معرفي مستقيم شخصيت -الف

كند. شيخ صنعان پيري است كه سابقه اقامت  اي ماهر، شخصيت اصلي را به ما معرفي مي در آغاز داستان، عطار مانند نويسنده

صاحب كمال دارد. علم و عمل دارد و صاحب كشف و شهود است. پنجاه حج در پنجاه ساله در حريم كعبه و چهارصد مريد 

  اش دارد. اهل نماز و روزه است و مقتدا و مورد اعتماد مردم است و كمالات و كرامات و مقامات دارد.  كارنامه

  در كمال از هر چه گويم بيش بود  شيخ صنعان پير عهد خويش بود

  )286: 1383(عطار،                        

شناساند و در  كند و با نام بردن از مقامات وي او را به خواننده مي عطار در اينجا به روش توصيف مستقيم شيخ را معرفي مي

اگر در ابيات ومعاني نهفته در اين ابيات دقت كنيم در «كند براي بيان اتفاقي كه قرار است براي او بيفتد.  واقع مقدمه سازي مي
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ي شيخ صنعان با اينهمه اصرار و  اي ژرف نگر و مسلط به موضوع از توصيف اين گونه كه عطار به عنوان گويندهخواهيم يافت 

تكرار در بيان كمالات و مقامات و كرامات او و به خصوص اين كه صاحب چهارصد مريد صاحب كمال است و قبله و پيشوا و 

ترين و خطرناكترين صورت يعني حضور نفس  و آن بدون شك پنهانصاحب شهرت و مورد نظر مردم، بايد منظوري داشته باشد 

  )9: 1383(امامي، » و منيت و حب نفس است در پي انبارهاي انباشته ثواب كه او را قبله ، بت و مقتداي ديگران كرده است.

است كه » حب نفس«د كن توان گفت ويژگي اصلي شيخ صنعان كه عطار به طور غير مستقيم به آن اشاره مي به اين ترتيب مي

شود. اين كه شيخ چهارصد مريد دارد مويد خود برتر بيني اوست كه اين  موجب پيدايش اين چنين آزموني از طرف خداوند مي

  داند.  مريدان را پذيرفته و خود را مقتداي آنها مي

گيرد راهي است براي  قرار مي شخصيت شيخ هنوز به كمال نرسيده و از بلوغ باز مانده است و اين آزموني كه پيش پاي او

توان دانست خودبيني شيخ  مي» يوسف توفيق در چاه اوفتاد«رهايي از خود. شيخ در ضمير خود داراي خود بيني است؛ از مصراع 

  )1385(زرقاني، » سبب سلب توفيق رباني شده كه نتيجه آن از حرم ايمان به روم كفر افتادن است.

  كند: گيرد نيز با توصيف مستقيم حالات وي را بيان مي كناره ميزماني كه شيخ از مقامات خود 

  جمله دانستند كافتاده است  كار  چون مريدانش چنين ديدند زار

  سرنگون گشتند و سرگردان شدند  سر به سر در كار او حيران شدند

به دام عشق افتاده و بدون اراده  كند كه بدون اراده توصيفي كه عطار از اين شخصيت دارد او را فردي بي اختيار معرفي مي

بينيم متفاوت است. اين شخص در  گردد، اما شيخ آغاز داستان، با شيخي كه در انتهاي داستان مي هم دوباره به حالت اول باز مي

شيخ «است. اول با وجود داشتن مقامات والا، در عشق خام بود اما در انتها مراحل عشق را گذرانده و از بوته آزمايش بيرون آمده 

تا وقتي صاحب طاعات و عبادات و مريد بود، عاشق نبود و وقتي عاشق شد ديگر صاحب طاعات و عبادات و مريد نبود و با اين 

حساب شايد قدري طبيعي بنمايد كه چون دوباره مسلمان شد از عشق و توجهش نسبت به محبوب كم گردد. بخصوص اين كه 

ه شيخ ديگر به وصال دختر ترسا رسيده بود و شايد همين وصل خود تا حدي پايه عيني اين نو مسلماني پس از ان رخ داد ك

شد كه عشق  روايت كاهش شور و شوق به دختر ترسا بوده است....اساسا اين كه به كرات و مرات از سوي اهل تصوف تكرار مي

تعاليم رايج با دغدغه كمتري به نيازهاي مجازي پلي به سوي عشق حقيقي است، جدا از اين كه قوت قلبي بوده كه علي رغم 

» تواند از آن عقبه بگذرد. خود پاسخ بدهند، از اين حقيقت هم عاري نبوده كه عاشق پس از وصل و سيرابي از عشق است كه مي

  )28: 1391(عطاپور، 

شود.  نده ميشود دختر ترساست كه او نيز به روش توصيف مستقيم شناسا شخصيت ديگري كه از سوي عطار معرفي مي

  هاي دختر ترسا از زبان عطار چنين است: ويژگي

  در ره روح اللهش صد معرفت    دختر ترساي روحاني صفت

  ي زوالـــا بـــود امـــتابي بـاف  بر سپهر حسن در برج جمال

  )287: 1383(عطار،                  

با توصيف ظاهري شاعر همراه است. در اين توصيف او شود نيز  شخصيت پيامبر اكرم (ص) كه در خواب به مريد نموده مي

گر شده و  دهد كه زيبايي روي او به اين دليل است كه سايه حق در او جلوه رويي زيبا و گيسواني سياه دارد، اما عطار توضيح مي

جاي داده سياهي مويش به اين جهت است كه صد جهان جان وقف او شده است. اين شخصيت به صورت نمادين در داستان 
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شود. تنها كاري كه اين شخصيت انجام  شده براي اين كه گناه شيخ آنقدر بزرگ است كه جز شفاعت پيامبر بخشوده نمي

  دهد اين است كه شيخ را به عالم قبلي باز گرداند. مي

  آورد. ياد ميكند و آنچه در دوران خوكباني از يادش رفته به  شيخ در انتهاي داستان همان مقامات پيشين را كسب مي

  معرفي از طريق گفت و گو  -ب

دارد، گفت و گويي با مريدان خود دارد كه اعتقاد او و تصميمي را كه  بيند كه او را به فكر وا مي بعد از اين كه پير خوابي مي

  دهد: گرفته نشان مي

  ت دردا و دريغا اين زمانـــگف  چون بديد اين خواب بيدار جهان

  تادـــاي دشوار در ره اوف قبهــع  ر چه اوفتاديق دــوفـــف تـــيوس

  ترك جان گفتم اگر ايمان برم  ن غم جان برمـــمن ندانم تا از اي

    د:ــــويـــگ يـــه مريدان مـــو ب

  وم زودــعلـــتا شود تعبير اين م  ي ببايد رفت سوي روم زودـــــم

  )286(همان:                            

  

گيرد، سوال و جواب مريدان با شيخ بخشي  گويي ديگر كه پس از عاشق شدن شيخ بر دختر با مريدان صورت ميدر گفت و 

دهد. شيخ در اين حال كاملا از خود بي خود شده و نصايح مريدان را  از شخصيت و افكار شيخ را در اين موقع خاص نشان مي

  ارد:دهد كه نشان از تحول روحي عظيم وي د هاي عجيب مي پاسخ

  واس را غسلي برآرــخيز اين وس  خ كبارــتش اي شيـــمنشيني گفــــه

  ام صد بار غسل اي بي خبر كرده  رـــخ گفتش امشب از خون جگــشي

  كي شود كار تو بي تسبيح راست  ان دگر يك گفت تسبيحت كجاست

  تـــم بر ميان زنار بســـوانــاتـــت يفكندم ز دستــبيحم بـــفت تســـگ

  توبه كن وـت رــگر خطايي رفت ب  هنــــير كـــآن دگر يك گفت اي پ

  تايبم از شيخي و حال و محال ...  الـــت كردم توبه از ناموس و حـگف

  )289(همان:                                

همراهي ايشان با پيامبر به عنوان نماد دارند و  توان نماد عقل دانست كه شيخ را از دختر ترساي نفس اماره باز مي مريدان را مي

  )77: 1385حكم به العقل، حكم به الشرع. (زرقاني،  ما كل: آمده ديني هاي آموزه در كه است شرع، يادآور هم سويي عقل و شرع

كند.  صحبت كردن شيخ با خدا نيز يكي ديگر از گفت و گوهايي است كه بسياري از وجوه شخصيت و افكار او را روشن مي

زند. در اين گفت و گو از علاماتي كه بر قلبش آمده، طولاني  شيخ مستقيما از حالات خود در اين عشق خانمان سوز حرف مي

  كند. گويد و درد دل مي بودن شب، بي صبري و از دست دادن عقل خود مي

گويد واين كه همه آنها  ميشيخ پس از انجام آزمونهاي سخت كه دختر براي او ترتيب داده، پيش روي او از سوابق خويش 

دهد هست اما اختياري در ترك  خود واقف بر گناهي كه انجام مي توان گفت شيخ، را به خاطر روي او كنار گذاشته است. مي

  آن ندارد:

  كفر و اسلام و زيان و سود شد  در ره عشق تو هر چم بود شد

  )295: 1383(عطار،                  
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پذيرد كه يك سال خوكباني كند به  خواهد، مي كند و از او سيم و زر مي ترسا به عهد خود وفا نميبا اين حال وقتي دختر 

  عنوان پرداخت كابين او. 

  گويد: شود، در گفت و گويي كه با شيخ دارد مي دختر ترسا نيز پس از آنكه از سوي عطار مستقيما معرفي مي

  گشتي بي قرارگفت اي شيخ از چه   خويشتن را اعجمي ساخت آن نگار

  وي ترسايان نشستــــزاهدان در ك  كي كنند اي از شراب شرك مست

  ار آوردــــش ديوانگي بــر دمـــــه  فم شيخ اقرار آوردـــه زلـــر بــــگ

  )221(همان:                                     

گيرد.  خواند و بر او خرده مي او را پير و خرف ميكند ولي دختر  در اين گفت و گوي طولاني شيخ از دختر خواستگاري مي

دهد. عطار در  كند شيخ اين كارها را انجام نمي گذارد. شايد دختر ترسا گمان مي بيند براي او شرط مي اما وقتي شيخ را مصمم مي

  برد:   اينجا بدون هيچ اظهار نظري داستان را با گفت و گو پيش مي

  گفت دختر گر تو هستي مرد كار                                    چار  كارت  كرد  بايد  اختيار 

  سجده كن پيش بت و قرآن بسوز                                  خمر نوش و ديده از ايمان بدوز 

 )293(همان: 

آميزد، كاري كه در اغلب داستانها ديده  ا با هم ميكند و توصيف و گفت و گو ر عطار معمولا از روش تلفيقي استفاده مي

  شود.  مي

هايش نيز  شود. گذشته از زيبايي او كه شيخ را گرفتار كرده، وسوسه در اين گفت و گو نقش دختر ترسا بيشتر آشكار مي

  كند. بيشتر در او اثر مي

شوند. آنچنان  گفت و گو با توصيف شناخته ميهاي ديگر اين داستان مريدان شيخ هستند كه آنها نيز از راه تلفيق  شخصيت

كنند. از  آيد تحت فرمان شيخ هستند و براي ماندن يا رفتن از نزد شيخ، از او مصلحت جويي مي كه از گفت و گوهاي آنان بر مي

سرانجام او  كنند و شود كه نگران و پريشانند و با اين كه مريد او هستند، جز نصيحت كاري نمي گفت و گوهاي آنان مشخص مي

  گويد: شنود به ياران چنين مي گذاردند. اما مريدي ديگر در كعبه هست كه وقتي احوال شيخ را مي را تنها مي

  ه زنانـــاداري نه مردان نـدر وف  ردامنانـــت اي تـــبا مريدان گف

  ش نگذاشتمــلمتــيان ظـــدر م  مــرداشتـــــار از راه او بـــآن غب

  يار نايد جز چنين روزي به كار  زارـــافتاده بايد صد هار كار ـــي

  گرفتيد پيشـــياري او از چه ن  ر شما بوديد يار شيخ خويشـــگ

  )297(همان:                              

 پردازد. اين شخصيت در داستان نقش مهمي دارد. او نيز در اين گفت و گو مريد خاص به نوعي ديگر به تعريف عشق مي

  گويد حتي اگر شيخ كافر شده باشد مريدان نبايد از او جدا شوند. همچون شيخ در عشق تمام است و مي

كند. همت عالي مهمترين ويژگي اين شخصيت است كه چهل روز به  شخصيت مريد را مصطفي(ص) در خواب او بيان مي

دهد. در اين گفت و گو مهمترين پيام  آيد و مژده مي مينشيند تا پيامبر به خواب او  گزيند و بر در خدا مي خاطر شيخ خلوت مي

شود. با توجه به اين كه داستان تعليمي و عرفاني است عطار پيام داستان را به طور مستقيم از زبان مصطفي(ص)  داستان پيدا مي

  كند: بيان مي
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  اري بس سياهـبود گردي و غب  رگاهـــــدر ميان شيخ و حق از دي

  لمتش نگذاشتمــيان ظـــدر م  مــرداشتـــــاو ب ار از راهـــآن غب

  ميــــار او هـــمنتشر بر روزگ  ميـــهر شفاعت شبنــردم از بـــك

  توبه بنشسته گنه برخاسته است  آن غبار اكنون ز ره برخاسته است

  از تف يك  توبه برخيزد ز راه  دان كه صد عالم گناه يـتو يقين م

  )299(همان:                            

  ها  ديدگاه مستقيم عطار راجع به عملكرد شخصيت -ج

كند عطار  كند. زماني كه شيخ گرفتار شده و حرف مريدان را هم گوش نمي عطار گاه خود در خلال داستان نظري ابراز مي

  گويد: مي

  درد درمان سوز درمان كي برد؟  عاشق آشفته فرمان كي برد؟

  )288(همان:                              

آورد. عطار معتقد  شود و به خوكباني روي مي كند زماني است كه شيخ سرسپرده دختر مي بار ديگر كه عطار اظهار نظر مي

  است كار شيخ درست است و عاشق بايد اينگونه باشد:

  سر نيافتكان كه سر تافت او ز جانان   تافتــــيخ از فرمان جانان سر نـــش

  د سوخت يا زنار بستـايـــوك بـــخ  در نهاد هر كسي صد خوك هست

  ســـط آن  پير را افتاد و بـاين خـــك تو چنان ظن مي بري اي هيچ كس

  رـفـــد در سـو آيــرون آرد چـــسر ب  در درون هر كسي هست اين خطر

  )295(همان:                                        

  

  ها  ويژگي شخصيت

  پويايي و ايستايي  -الف

بيني  ها بايد به لحاظ عاطفي و ذهني غير قابل پيش شخصيت«گويد:  ها مي نياز در كتاب خود راجع به تغيير شخصيت فتح االله بي

  )72: 1392نياز،  (بي» بيني كرد. باشند هم عادي و هم تا حدي غير عادي باشند و نتوان كنشها و شيوه تفكر و ديالوگ آنها را پيش

شود. با توصيفي كه عطار از شيخ دارد، رفتارهاي بعدي شيخ و  ها ديده مي در داستان شيخ صنعان چنين ويژگي در شخصيت

هاي رمزي و تمثيلي است. در اين داستان بيشتر  پردازي، شخصيت بيني نيست. گفتيم كه نوعي از شخصيت هاي او قابل پيش حرف

هاي ديگري  هاي داستان منحصر به فرد نيستند و در حكايت رمز و تمثيل است. چنانكه ذكر شد شخصيتبناي داستان عطار بر 

ها  نويسي دو نوع شخصيت وجود دارد برخي شخصيت توان آنها را فردي خاص دانست. در داستان شود و نمي نظير آنها ديده مي

گوييم، ولي در مقابل شخصيتهايي وجود  نوع اشخاص شخصيت ايستا ميمانند. به اين  از ابتدا تا انتها در همان قالب خود باقي مي

روند. اين  كنند و به راه ديگري مي ديگري پيدا مي ةدارند كه در اثر حوادث داستاني دچار تغير و تحول شده و افكار و انديش

توانيم كهن الگوي  شود مي آغاز مي تحول ممكن است از نوع مثبت يا منفي باشد. در اين داستان تمثيلي كه با ديدن يك خواب

كهن الگوها كه نوعي صورت «را ببينيم. بر اساس نظريه يونگ، علت تغيير شخصيت شيخ، ضمير ناخودآگاه اوست » آنيما«

» شوند. ها آشكار مي دهند و بيشتر در رويا و خيالبافي سمبليك برخاسته از غرايز هستند محتويات ضمير ناخودآگاه را تشكيل مي

  )69: 1352ونگ، (ي
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در واقع پير با اين كه مردي متشخص و زاهدي معروف و صاحب مريد است، اما در ضمير ناخوداگاه خود احساس كمبودي 

گيرد كه  پير صنعان براي درك پيام ضمير ناخودآگاه سفري را در پيش مي«دارد كه براي رفع آن نياز به سفر معنوي دارد: 

  )587: 3، ج1385(شواليه، » دي است.ياي جد نياز به تجربه نشانگر ميل به تغيير  دروني و

شود.(يونگ،  هاي ناشناخته نمودار مي به گفته يونگ، فرايند فرديت در بيشتر موارد با نمادي از سفر براي كشف سرزمين

1352 :451(  

ودي و بيهوشي راحتي نباشد حكيم پير جواب داد: در بيخ«كند:  بيند سفر خود را آغاز مي ناصر خسرو نيز بر اثر خوابي كه مي

نتوان گفت كسي را كه مردم را به بيهوشي رهنمون باشد بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد و هوش را بيفزايد گفتم كه: من اين را از 

  )2: 1373(ناصر خسرو، » كجا آرم؟ گفت: جوينده يابنده باشد، پس به سوي قبله اشارت كرد.

سالگي يكباره كرسي تدريس نظاميه را رها كرد و سفري ده ساله را  29ه همين شكل است، در زندگي امام محمد غزالي نيز ب

در پيش گرفت و در بازگشت از سفر طوري متحول شد كه دوست نزديكش عبدالغفار فارسي او را به سختي شناخت.(همايي، 

1368 :169(  

» متناسب با كاركردهاي نفس اماره در وجود آدمي است.هاي اين دختر  تمام كنش«اين ويژگي در دختر ترسا هم وجود دارد 

) و اين نفس اماره بايد در اثر سفر معنوي صاحب نفس، دچار تغيير شود و به نفس مطمئنه ارتقا يابد.. اما 75- 74:  1385(زرقاني، 

چرا كه در آخر دچار تغيير از جهتي نماد آنيماي منفي وجود شيخ است،  شود. اين دختر، در مورد او پويايي با سفر آغاز نمي

  شود. كلي شده و مسلمان مي

توان گفت كه اين دختر از جهت ديگر، آنيماي مثبت شيخ است  دختر ترسا جمال ظاهري و معنوي را با هم دارد. بنابراين مي

ر به خويشتن و و بايد او را در راه رسيدن به معرفت كمك و راهنمايي كند. ديدن دختر و عاشق شدن شيخ بر او سر آغاز سف

  ديدار چهره واقعي خود است. 

شود كه تجسم عنصر زنانه شخصيت اوست. يونگ اين بخش از ضمير  طبق الگوي يونگ، پير صنعان عاشق دختر ترسايي مي

آشكار نامد. آنيما در سير فرديت  شود آنيما مي ناخودآگاه مرد را كه به دقت از ديگران و حتي خود شخص پنهان نگاه داشته مي

: 1352كند. (يونگ،  اش آشنا و هماهنگ مي هاي دروني ها و ارزش شود و در نقش واسطه ذهن و ناخودآگاه مرد را با خواسته مي

286(  

بنابراين تجسم آنيماي شيخ صنعان به شكل دختري ترسا از يك سو بيانگر برخي نمايلات غريزي است كه در گذر زمان 

دهد و از آنجا كه آنيما  ديگر سو تمايل پنهان پير به شكستن تابوها (پرداختن به سايه) را نشان مي اند و از وانهاده و فراموش شده

گذرد آگاه  رساند و شخص را از آنچه در ناخودآگاهش مي تصاوير ناخودآگاه را به صورت اشكال نمادين به ضمير آگاه مي

  ود:ش كند، اين خواسته ناخودآگاه از زبان دختر ترسا بيان مي مي

  ار كارت كرد بايد اختيارــــچ  گفت دختر گر تو هستي مرد كار

  خمر نوش و ديده از ايمان بدوز  سجده كن پيش بت وقرآن بسوز

اين تحول نيز  گردد. ي شيخ مسلمان مي شود و به واسطه دختر ترسا نيز در انتهاي داستان با ديدن خوابي دچار تحول روحي مي

  تابد: گيرد و مانند نوري در قلب او مي بدون اراده دختر انجام مي

  كنارش آفتابدر  تاديــــــكاوف  ديد از آن پس دختر ترسا به خواب

  كز پي شيخت روان شو اين زمان  انــگشادي دهــــگاه بــــآفتاب آن
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  اك او بباشــرده پـــاي پليدي ك  اك او بباشــــمذهب او گير و خ

  دست در دل زد دل از دستش فتاد  ان سرمستش فتادـــشي در جــــآت

  )300: 1383(عطار،                       

ي اعتقادات و  پرداز است كه قصه بايد گفت مسلمان شدن دختر ترسا در انتهاي داستان لازمه اعتقادات مسلمان قصه

هاي  هاي دنيوي و مجازي بر جاذبه هافتاد كه جاذب در غير اينصورت چه بسا اين شبهه مي«كند؛ زيرا  هاي وي را بيان مي خواسته

اي از نور اسلام در دل دختر روشن شده  الهي و معنوي رجحان دارد كه شيخي چون صنعان را به مسيحيت كشاند بي آنكه بارقه

شدن شود اما مسلمان  افتد و ترسا مي باشد اما جالب است كه گرچه شيخ با ديدن مظاهر مادي و زيبايي دختر به دام عشق دختر مي

  )16: 1391(عطاپور، » دختر جز با دخالت و مدد الهي ميسر نشده است.

هاي فرعي كه مريدان شيخ هستند نقش خاصي در داستان ندارند، بنابراين در پرورش آنها نيز ويژگي مهمي ديده  شخصيت

فكري قرار دارند. حتي آن مريد خاص كه اند و از ابتدا تا انتها در يك خط  شود از جمله اين كه آنها هيچ تحولي پيدا نكرده نمي

دهد كه  شود نيز شخصيتي ايستا ست كه همچنيان بر عقايد خود پايبند بوده اما حركتي مثبت انجام مي موجب بازگشت شيخ مي

 دهد بدون اين كه تحولات وي نشان داده شود. يعني وي از وقت وارد داستان صفاي باطن او را همچنان كه بوده است نشان مي

شود دچار همان وجه مثبت هست. اين شخصيت در داستان براي اين گنجانده شده كه نشان دهد همانطور كه شخص با توبه،  مي

تواند از مقامات خود ساقط شود به طوري كه مريدي  شود به همان سادگي هم به خاطر تحول منفي مي از تمام گناهان فارغ مي

و موجب نجات او شود. كليت داستان كه مبارزه با كبر و نخوت است با وجود اين  كه زير دست اوست مقامي برتر پيدا كرده

  شود.  شخصيت ايستا عملا نشان داده مي

  شخصيت گناهكار-ب

به عقيده يونگ نخستين باري كه ذهن انسان فكر و تصور گناه را ابداع كرد انسان متوسل به اختفاي رواني و يا به تعبير روان 

وانشاندن آن شد و اين تمايلات در ناخودآگاه سايه را پديد آوردند. سايه بخشي از ضمير ناخودآگاه و شامل شناسان سركوب و 

ي شخصيت است و همواره در ستيز  هاي پنهان، سركوب شده، نامساعد و به طور كلي صفات ناشناخته و يا كمتر شناخه شده جنبه

نامد البته سايه كيفيات خوبي مانند غرايز  مي» نبرد نجات«ه يونگ آن را يعني مركز ضمير خودآگاه قرار دارد چيزي ك» من«با 

  )180: 1352(يونگ، » هاي خلاق نيز دارد. طبيعي و انگيزه

 هاي مختلف در آيد . تواند به شكل خوك نيز وجهي از سايه است كه به عنوان همان آنيماست كه مي

اي  ر آيين هندو منشأ باروري و در فرهنگ چيني نماد طبيعت رام نشدهدر اديان سامي، خوك مايه پليدي و مطرود است اما د

  )136: 1379است كه در صورت رام شدن مفيد و بارور كننده است. (كوپر، 

سالك، صوفي صافي گردد مار نفس بكشد...و از اين خاكدان پر غرور «در تأويل عرفاني، خوكباني شيخ براي آن است كه 

وعي آزمون تحقير آميز براي سنجش استواري و ثبات قدم عاشق در راه عشق بوده است و خوك درگذرد. همچنين سگباني ن

  )94: 1378(ستاري، » باني در قصه نيز از جهتي همان معني را دارد.

خوكباني در نزد قدما مفهومي نمادين داشته است چنانكه در حيوه الحيوان آمده كه اگر كسي در خواب ببيند كه خوك 

  )278: 1ق، ج1358(دميري، » شود. دليل بر آن است كه بر قوم يهود و نصاري فرمانروا ميچراند  مي

شخصيت گناهكار در اين داستان شيخ است و گناه وي از نوع نابخشودني است، اما به علت اين كه داستان رمزي و نمادين 

اند  خي گويندگان بعدي و يا زهاد از او انتقاد كردهاست عطار اسمي از ارتداد و لزوم قتل شيخ نمي برد به همين دليل است كه بر

داند كه كسي كه مرتد شد امكان بازگشت او نيست. اما مسلما عطار به چنين حكمي واقف  كه خبر از كيفر ارتداد ندارد و نمي
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انسان و حيوان داراي  الطير كه اثري تمثيلي است،تمام شخصيتهاي موجود در اين داستان اعم از است، اما با توجه به كليت منطق

پذير  كنند و اين كار جز با نفس پير امكان نقشي نمادين هستند كه سفر دروني انسان از عشق مجازي به عشق حقيقي را بيان مي

  نيست. 

و اند و شرط وفا را به جا نياورده  اما شخصيت گناهكار تنها شيخ نيست بلكه از نظر مريد خاص، مريداني كه او را تنها گذاشته

توان نماد عقل يا نفس لوامه دانست كه جر نصيحت و  در وجود خود احساس گناه ندارند نيز گناهكارند. اين مريدان را مي

  رود. كند و عملا كمكي از او انتظار نمي ملامت كاري نمي

 

  گيرينتيجه

هاي  بود. با توجه به مثالها توسط گوينده  از مواردي كه در شخصيت پردازي اين داستان بررسي شد نوع معرفي شخصيت

ذكر شده، مشخص شد كه در اين حكايت تمثيلي، عطار از روش تلفيقي توصيف و گفت و گو استفاده كرده و علاوه بر معرفي 

كند، بنابراين از  ها و شرح حالات ظاهري و معنوي آنها، برخي حالات و افكارشان را نيز به زبان خودشان بازگو مي شخصيت

  توصيف و گفت و گو برخوردار است.عنصر داستاني 

هاي داستان است كه با توجه به موارد گفته شده،  مورد ديگري كه در اين پژوهش به آن پرداخته شد، ويژگي شخصيت

  ها هستند:  هاي اين داستان داراي اين ويژگي شخصيت

وند. چنانكه در طرح مساله ش هايي چون قاضي، شيخ، زاهد، مريد هويت مشخصي ندارند و نوعي محسوب مي شخصيت .1

هاي زيادي بر اين مبنا ساخته و پرداخته شده است. بنابراين اين  ذكر شد، شخصيت شيخ صنعان منحصر به فرد نيست و حكايت

اند دچار تحول روحي  ها زاهدي كه در طول تاريخ وجود داشته شخصيت اشاره به فرد خاصي از جامعه ندارد. شيخ همانند ده

رساند: ابتدا از ايمان ظاهري  به كفر و سپس از كفر به ايمان واقعي. مريدان شيخ  دو مرحله سفر خود را به پايان ميشود و در  مي

افرادي معمولي هستند كه ويژگي خاصي ندارند و همانند مريدان ديگر سرسپرده اويند و درست همانند ساير افراد ظاهر بين بي 

پردازند. اما مريد خاص از اين قاعده  گيرند و به نصيحت شيخ مي امل معنوي را ناديده ميبينند عو تجربه وقتي او را در بلا مي

دهد و براي نجات شيخ  كند و سرسپردگي خود را عملا نشان مي توان شخصيتي دانست كه متفاوت عمل مي مستثناست. او را مي

است. بنابراين در پاسخ پرسش اول بايد گفت كند و در واقع اوست كه سفر شيخ از خود به حق را تسهيل كرده  تلاش مي

  هاي اين داستان رمزي و تمثيلي هستند نه واقعي و خيالي.  شخصيت

هاي آرماني هستند. شيخ صنعان  شخصيتها در حد مطلق و آرماني قرار دارند. افرادي چون جنيد، بايزيد، شيخ، زاهد، نمونه .2

هاي فراوان و پايبندي به احكام شريعت در حد كمال، مقام مقتدايي و..  عمرههايي چون پنجاه حج واجب و  نيز با وجود ويژگي

گيرد كه خطايي در آنها راه ندارد. شيخ صنعان پير عهد خود بوده و بر همه برتري  هاي كمياب و آرماني قرار مي در رديف انسان

يار بزرگ و نابخشودني است. دختر ترسا نيز در شود گناهي بس داشته و مقتدا و قدوه بوده است و گناهي هم كه به آن دچار مي

  اش هم در حد كمال است. كمال ظاهري و معنوي قرار دارد. او نيز روحاني صفت است و حسن ظاهري

مانند و دچار تحولات روحي و معنوي  هاي اصلي داستان پويا هستند و در نقش مثبت و منفي خود باقي نمي شخصيت .3

رسد. او نيز همچون شيخ با ديدن  شود و دختر ترسا هم يكبار از كفر به ايمان واقعي مي تحول مي گردند. شيخ دوبار دچار مي

هاي امروزي تحول شخصيت بايد داراي دليل باشد و به عبارتي رابطه علت و معلولي بايد  شود. در داستان خوابي دچار تحول مي

اي رمزي و تعليمي اين اتفاقات عجيب نيست و عطار در اين داستان ه افتد اما در داستان مشخص باشد و تحول يكباره اتفاق نمي

آمد اما دليلي عقلاني  كند از جمله اين كه شيخ دچار خودبيني شده بود و بايد از خود بيرون مي گر چه دلايلي معنوي مطرح مي
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كند مسلمان  چار تحولات مثبت ميشود. ولي آنچه شيخ و دختر را در آخر داستان د بر تحولات روحي شيخ در داستان پيدا نمي

تواند شيخ را در همان حالت كفر رها كند و از اين ديدگاه او بايد باز گردد و بازگشت او نيز توسط  بودن عطار است كه نمي

  كسي بايد باشد كه اولين بار اسلام را بر امت عرضه كرده است.

هاي فرعي به صفت  ي ويژگي پويايي هستند اما شخصيتهاي اصلي داستان دارا در پاسخ پرسش دوم بايد بگوييم شخصيت

  ايستايي متصفند. 

افتد و بدون توافق عقلي در قلب خود  اي بر دل انها مي اي ندارند. حادثه هاي اين داستان از خود هيچ اراده شخصيت. 4

كه در قلبش آمده » واردي«كند چون به  كنند. شيخ پس از ديدن خواب، بلافاصله به سمت روم حركت مي احساس تغيير مي

كند و باز، توان  توجهي به آن را ندارد. بعد از ديدن دختر ترسا هم يكباره در قلبش احساس محبت مي اعتماد دارد و قدرت بي

  بازگشت از آن حالت را ندارد. 

آورد. اين  رد و اسلام ميپذي بيند كه بايد با شيخ همراه شود بدون هيچ دليل عقلي مي دختر ترسا هم پس از اين كه خواب مي

گذارند و به الهام و مدد حق اميد  ويژگي مربوط به دنياي تصوف و عرفان است كه اشخاص خود را در اختيار واردات قلبي مي

  شود . دارند و در اين نوع شخصيت پردازي ديدگاه جبري نيز ديده مي
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